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مجید مجیدی کارگردان فیلم سینمایی »محمد رسول‌الله )ص(« از بین ۶ نامزد منتخب سال ۹۴ هنر انقلاب اسلامی، به‌عنوان چهره سال انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، کارگردان »محمد رسول‌الله )ص(« گفت: »این کمترین 
کاری بود که ما و هنرمندان انقلابی می‌توانستیم در قبال شهدا انجام دهیم و امروز جا دارد که از شهید آوینی هم صحبت کنیم، چراکه وی در دورانی که من هیچ پناهی نداشتم مانند کوه پشت من ایستاد و حتی وقتی برای ساخت یکی از آثارم در زمان 

شهید آوینی با هجمه‌های مختلفی روبه‌رو شدم و از دفتر ریاست جمهوری هم 11 نامه برای بازخواست من ارسال شد، آوینی جانانه ایستاد و به من گفت که راه را درست رفته‌ام.«

مجیدی چهره سال ۹۴ ادبیات و هنر انقلاب اسلامی شد

هم کار، هم تحصیل...

 ساختمان نیمه‌کاره-33 

 مسعود مشایخی  

چندی پیش خبری در برخی رسانه‌ها و ازجمله برخی از بخش‌های 
خبری صداوسیما پخش شد مبنی بر اینکه قرار است پارلمان روسیه 
قانونی جنجالی را درباره ازدواج دختران روس با مردان خارجی به 
بحث بگذارد. منبع خبر هم گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان 
به نقل از روزنامه الدیار لبنان بود. در این خبر آمده بود که رسانه‌ها 
و منابع خبری اعلام کرده‌اند: »ولادیمیر بعرطش، رئیس شورای 
فدرال روسیه، اعلام کرده که قرار است پارلمان هفته آینده قانون 
جنجال‌برانگیزی را درباره ازدواج دختران روس با مردان خارجی به 
بحث و بررسی بگذارد. وی گفت: براساس این قانون به هر خارجی 
که با یک دختر روس ازدواج کنــد 15 هزار دلار آمریکا و تابعیت 
روسیه داده می‌شود. به گفته این مســئول روس این اقدام برای 

مقابله با تاخیر در ازدواج دختران صورت می‌گیرد.«
این خبر در همان روزی که پخش شــد با واکنش جدی و طنز 
بسیاری از کاربران شــبکه‌های اجتماعی مواجه شد و کاربران 
زیادی در رابطه با آن مطالبی نوشــتند. افراد زیادی در همان 
ابتدا متوجه شوخی بودن این خبر و ارتباطش با اخبار دروغ اول 
آوریل )دروغ سیزده( شدند، اما پس از آنکه بخش‌های خبری 
صداوسیما آن را منتشــر کردند، افراد زیادی تصور کردند این 

خبر جدی است.
همین ماجرا هم سرآغاز داستانی شد که چندین روز در شبکه‌های 
اجتماعــی این موضوع به ســوژه داغ کاربران تبدیل شــود. در 
فیس‌بوک و توییتر افراد بســیاری در این رابطه مطالبی منتشر 
کردند. کسانی به شوخی و طنز و افرادی هم به‌صورت جدی. پس 
از فروکش کردن موج اول واکنش‌ها به این خبر، انتشار دو عکس 
از در ورودی سفارت روسیه در تهران دوباره این موج را زنده کرد. 
در عکس‌های منتشرشده مشخص بود مسئولان سفارت روسیه 
روی در سفارت کاغذی چسبانده و نوشته‌اند: »خبر درخصوص 
ویزای ازدواج و اعطای تابعیت روسیه صحت ندارد.« این عکس 
حکایت از آن داشت که در این مدت عده‌ای برای پیگیری جدی 
ماجرا رهسپار سفارت روسیه شده‌اند تا شرایط ازدواج با دختران 
روس و گرفتن 15 هزار دلار را جویا شوند. در لحظات اول انتشار 
عکس برخی کاربران نسبت به صحت‌وسقم آن شک کردند، اما 
امید توشه، روزنامه‌نگار ساکن تهران، در توییتر و اینستاگرام خود 
نوشت: »هرروز از جلوی در سفارت روسیه رد می‌شوم. چند روز 
پیش متوجه شلوغی غیرعادی مقابل سفارت شدم و از حاضران 
علت را پرســیدم. یکی با خنده گفت: »صف گرفتن زن از روسیه 
اســت.« ابتدا تصور کردم ماجرا شوخی است و من هم عکسی از 
شلوغی جلوی سفارت گرفتم، تا اینکه چندی بعد عکس نوشته 
روی در ورودی سفارت را دیدم و متوجه شدم که گویا عده‌ای به 

صورت جدی برای پیگیری ماجرا اقدام کرده بودند.«
این ماجرا باعث شد بار دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره 
این خبر و ماجرای شرایط ازدواج با دختران روس مطلب بنویسند. 

این بخشی از این مطالب است.
سیامک قاسمی، اقتصاددان، در فیس‌بوک در این رابطه نوشت: 
»اگر این قانون پاداش 15 هزار دلاری برای پسران خارجی که با 

دختران روس ازدواج کنند در مجلس روسیه تصویب بشه، نشون 
میده که بعد از بحران تروریسم بین‌المللی و بحران محیط‌زیست 
و بحران رکود جهانی اقتصاد، بحران »بی‌شوهری« هم به یک 
بحران جهانی تبدیل‌ شــده!  پی‌نوشت: من که اشهدم رو گفتم و 
این رو نوشتم؛ شمایی که می‌خوای کامنت بذاری خونت گردن 
خودته!« یکی دیگر از کاربران اما موضوع را از زاویه‌ای دیگر دیده 
است و در فیس‌بوکش با اشاره به مسائل منطقه‌ای نوشته: »البته 
این‌ها به نظرم دام‌اند. پوتین نیروی سهل و آسون می‌خواد واسه 

مبارزه با داعش...!«
کاربری به نام اشکان هم با لحنی طنز نوشت: »خبر خوبی بود... 
حالا می‌فهمم چرا تا حالا مجرد موندم، نیمه گمشده من تو روسیه 
بوده و نمی‌دونســتم...!« یکی از کاربران خانم فیس‌بوک هم در 
واکنش به نوشته‌های طنز مردان در این باره نوشت: »شماها رو 
فقط ماها هستیم که تحمل می‌کنیم. البته شماها جون به جونتون 
هم که بکنن باز هم چشــمتون درمیاد برای ازدواج با خانم‌های 
خودمون، آخه دلتون میاد بحران بی‌شــوهری ایران رو بگیره؟« 
کاربری به نام علی‌رضا هم مطلبی خطاب به پوتین نوشت به این 
شــرح: »آقای پوتین! اگر 15 هزار دلار را در دست چپ و دختر 
روس را در دست راستمان قرار دهی، ما یک تار موی دختر ایرانی 

را به کل دختران روس نخواهیم داد!« او در ادامه نوشت: »با خودم 
حرف می‌زنم: علی‌رضا مطمئنی؟ یه کم فکر کن.«

مهرشاد از اهالی فیس‌بوک هم این‌طور نوشت: »پیام نهایی من به 
دختران سرزمینم: خلاصه اگه بدون مهریه و صداق معلوم بله رو 
گفتین که هیچی، وگرنه میرم روسیه 15 هزارتا هم گیرم میاد با یه 
پاسپورت و یه دختر روس.« کاربری به نام ایقای هم در واکنش به 
رفتن عده‌ای جلوی سفارت روسیه نوشت: »تصورش سخته ولی 
انگار یه عده واقعا رفتن دم سفارت روسیه گفتن ببخشید، اومدیم 
از اون دختراتون یه دونــه برداریم بریم!!« توییتی تاد از کاربران 
توییتر هم در واکنش به عکس اعلامیه روی در ســفارت روسیه 
نوشت: »من آخرین نفری بودم که یه دختر روس با ۱۵ هزار دلار 

گرفتم. بعد از من تموم شد. دیگه کاغذ چسبوندن که نیاین.«
یکی از دیگر اهالی توییتر هم چنین مطلبی توییت کرد: »یه موی 
دخترای ایرانی رو با 100 تا دختر روس عوض نمی‌کنم! )واکنش 

مناسب بعد از اینکه متوجه شدی شایعه بوده.(«
یکی از مطالبی که در این مدت زیاد درباره این ســوژه نوشته شد 
مطلبی به این شرح بود: »دختر روس قورمه‌سبزی بلده درست کنه؟  
اگه نه که نریم بگیریمشون بابا! بالاخره اصل اول زندگی احترام 

به نکات مهم زندگیه.«

اختلاف بین همسایه‌های ساختمان و حاج‌علی 
کارفرمای ما بالاخره دارد ختم به خیر می‌شود. 
این چند روز دوباره رفت‌وآمدهای بازرسان ادارات 
ذی‌ربط به ساختمان ما و سروصدای همسایه‌ها 
بالا گرفته بود. دیروز حاج‌علی دوباره احضار شد و 
وقتی برگشت حامل خبرهای خوبی بود. می‌گفت 
قرار اســت دیگر در انبارمان بار خالی نکنیم تا با 
مصرف مصالح به‌مرور حجم انبار کمتر شــود. 
یعنی ما فعلا اینجا می‌مانیم. بچه‌ها همه از این 
خبر خوشــحال بودند و امیدوار شدند که فعلا از 
کار بیکار نمی‌شوند و می‌توانند چند صباحی بدون 

دغدغه و با خیال راحت مشغول به کار باشند. 
چند روز قبل خبر فوق‌العاده خوبی به من رسید. 
در یکی از طبقات ساختمان مشغول جوشکاری 
بودم که تلفنم زنگ خورد. از خانه بود. خبر دادند 
که در امتحان دکتری مجاز شــدم. اصلا باورم 
نمی‌شد و چیزی نمانده بود از روی داربست زمین 
بخورم. این مدت که در این ســتون می‌نویسم 
کمتر فرصت شده از خودم و حال‌وروزم بگویم. 
از وقتی خودم را شناختم همیشه در حال فعالیت 
بودم و از سکون بیزار بودم. پدر عزیزم از همان 
اوایل زندگی‌اش کارمند شــده بود و حقوقش 
کفاف خانواده پرجمعیتمــان را می‌داد، ولی من 
همیشه دنبال کار کردن بودم و از اینکه از پدرم 
پول توجیبی بگیرم شرم داشتم. کارهای زیادی 

را تجربه کرده‌ام.
از نجاری و رنگ‌آمیزی گرفته تا کارگری و بنایی 
و جوشکاری. به خاطر همین تجربیات است که 
آچارفرانسه ســاختمان هستم و هرجا کار لنگ 
باشــد من را صدا می‌زنند. بــه خاطر کار کردن 
درســم را نیمه‌کاره رها کرده بودم. یک جایی از 
زندگی احساس کردم باید ادامه تحصیل بدهم. 
برخلاف تفکر عده‌ای که می‌گفتند درس به چه 
درد تو می‌خورد، همیشه می‌گفتم می‌خواهم یک 
کارگر باسواد باشم و اشکالی هم در آن نمی‌دیدم. 
به مدرسه شبانه رفتم و خیلی زود دیپلمم را گرفتم 
و همان سال دانشگاه امتحان دادم و قبول شدم. 
کار کردن و همزمان درس خواندن برایم بسیار 

مشکل بود.
اما به هر شــکلی بود این همه مشقت را به جان 
خریدم و کنکور ارشد هم یک‌ضرب قبول شدم 
و حالا هم که فعــا مرحله اول امتحان دکتری 
را با موفقیت پشت ســر گذاشته‌ام. دوره و زمانه 
به طرفی رفته که نیاز جــای علاقه را گرفته و 
خیلی سخت می‌شود به کاری پرداخت که مورد 
علاقه‌ات باشــد. من هم مثل بقیه دلم یک کار 
راحت و با زحمت کمتــر می‌خواهد که اگر غیر 
از این باشد خودآزاری است، اما کارهای اداری و 
پشت‌میزنشینی علاوه بر مدرک شرایط خاصی 
می‌خواهد که من آن‌ها را دارا نبودم. نتوانســتم 
دســت روی دســت بگذارم و مشغول کارهای 

ساختمانی شدم.
این‌هــا را بــرای ایجاد حس ترحم نســبت به 
خودم نگفتــم، فقط خواســتم بگویم که مجاز 
شدن در امتحان دکتری چقدر برایم دلچسب و 
خوشحال‌کننده است، چون راه دراز و دشواری را 

برای رسیدن به آن پیموده‌ام. 
از خود گفتن را کم کنم و به ســراغ ساختمان در 
حال ساخت و ماجراهایش بروم. روح‌الله یکی از 
همکاران خوبمان این هفته با هزار قرض‌وقوله 
توانســت یک پراید بخرد. امروز که ماشینش را 
آورده بود، بچه‌ها از او تقاضای شیرینی کردند، 
مجبور شد خرید صبحانه را به‌تنهایی متقبل شود 
و صبحانه‌ای مفصل و چندرقمه بگیرد که معمولا 

کمتر اینجا اتفاق می‌افتد.
رانندگی روح‌الله هم ســوژه بچه‌ها شده بود و 
هیچ‌کس حاضر نمی‌شد با او به جایی برود چون 
تازه گواهی‌نامه رانندگی گرفته و کمی مبتدی 
اســت. روح‌الله را خیلی وقت است می‌شناسم 
و کار چندین ســاختمان را کنــار هم به پایان 
رسانده‌ایم. چند ســال قبل ازدواج کرد و هنوز 
به سال نکشیده، همســرش بنای ناسازگاری 
گذاشــت و خیلی زود از هم جدا شــدند. بعد از 
جدایی‌اش ماه‌ها سر کار نیامد. وقتی برگشت، 
هیچ‌وقت دلیل جدایی‌اش را نپرسیدم و او هم 
هیچ‌وقت نگفت. به لطف خدا الان احوالش بهتر 

شده و مرتب سر کار می‌آید.

 هشتگ 

 صدرا محقق 

به خاطر پدر

 زیر پوست شهر-39 
 نسرین ظهیری  

خیره روبه‌جلو. مات‌ومبهوت. چشــم‌های مردی 
که نشســته است گوشه چپ ســبزه‌میدان، روی 
چهارپایه چوبی‌ رنگ‌ورورفتــه، حال غریبی دارد. 
نگاهش انگار به جــای دوری گریخته و باز نیامده 
است. مستقیم روبه‌جلو. بی‌هیچ جنبشی. سکون. 
لب‌هایش گاهی خشک می‌شود. سرفه‌ای می‌کند تا 
گلوی خشکیده را تازه کند، اما خیلی زود همه‌چیز به 
حالت قبل بازمی‌گردد و چشم‌هایش به بی‌حرکتی 
محض رجوع می‌کند. پیرمرد لاغر و خشکیده است. 
پوستی بر استخوان. رگ‌های آبی دست‌هایش که 
درهم چمباتمه شده خبر از روزگاران بسیار گذشته 
می‌دهــد. نگاهش را که ردگیری کنی می‌رســی 
به کالســکه‌های میدان که اســب‌هایی شهرزده 
به‌زور آن‌ها را به جلو می‌کشــانند و صدای برخورد 
سم‌هایشان با سنگفرش‌های میدان در شلوغی‌های 
بازار بزرگ تهران گم می‌شود. پیرمرد روی چهارپایه 
چهارزانو نشسته و کفش‌هایشان پایین گاهی زیر 
پای عابران لگد می‌شود. آفتاب حالا روی پیرمرد و 
چهارپایه پهن می‌شود و خورشید می‌خورد در نگاه 
پیرمرد. چندان نمی‌گذرد که جوانی می‌آید. همراه با 
فلاسک چایی و لقمه‌ای نان و پنیر. جوان می‌نشیند 
کنار پدر زانوبه‌زانو. چای می‌ریزد و لقمه‌های کوچک 
نان و پنیر را می‌گذارد گوشه دهن پیرمرد و بی‌آنکه 
واکنشی از پیرمرد طلب کند برایش تعریف می‌کند 
و چیزی را توضیح می‌دهــد. آفتاب کش می‌آید و 
نشستن را ســخت می‌کند. جوان کفش‌ها را جلو 
پاهای خشکیده پیرمرد جفت می‌کند. پیرمرد را پشت 
می‌کند و چهارپایه را برمی‌دارد و می‌برد سمت پیاده‌رو 
شرقی که هنوز خورشید آنجا را تصرف نکرده و زیر 
سایه چناری چهارپایه را می‌گذارد و پیرمرد را روی 
آن جاگیر می‌کند. کارش که تمام شد سر پیرمرد را 
می‌بوســد و کلاه لگنی‌اش را مرتب می‌کند و بعد 
برمی‌گردد سر بساطش، درست آن روبرو، جایی که 
دید کاملی به اوضاع پیرمرد دارد. مرد جوان بســاط 
پروپیمانی ندارد. زیرپیراهنی و حوله دســتی بساط 
کرده و هر مشتری را که راه می‌اندازد سرش را بالا 
می‌گیرد و اوضاع پیرمرد را رصد می‌کند. حجره‌دار 
کنار چهارپایه و پیرمرد که می‌بیند شرایط پیرمرد و 
جوان برایم جالب شده، می‌گوید: »حاج‌ایوب سال‌ها 
توی همین راسته باربری کرده و به اینجا عادت دارد. 
ازکارافتاده شده و زمین‌گیر. ظاهرا در خانه ‌گیرکن 
نبوده. این است که پسرش بیشتر اوقات اگر باران و 
برف نباشد حاج‌ایوب را با خودش می‌آورد اینجا. بهش 
رسیدگی می‌کند و آفتاب سایه‌اش می‌کند. می‌خواهد 
پیرمرد در خانه تنها نمانــد دق کند.« آن روبرو، در 
گوشه‌ای از گوشه‌های بزرگ سبزه‌میدان، جوانی 
دارد کاسبی می‌کند و با این همه چهارچشمی پیرمرد 
این سوی میدان را عاشقانه ورانداز می‌کند و خورشید 
را می‌پاید و سایه‌ها را. این سو پیرمرد خوشبخت باربر 

خاطرات گم‌شده‌اش را جستجو می‌کند.

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی
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پابرهنه‌ها نام رمانی از زاهاریا اســتانکو 
نویسنده رومانیایی است که در سال ۱۹۴۸ 
منتشر شــد. کتاب واقعه‌ای پیش از قیام 
دهقانی و بزرگ سال ۱۹۰۷ را نقل می‌کند 
که در روســتایی در اولتنین رخ می‌دهد. 
داریه، جوانکی کشــاورز، هرروز شــاهد 

خشونت کشاورزانی است که زود دست 
به چاقو می‌برند و با زنان و کودکانشــان 
بدرفتــاری می‌کنند. قحطی که به دنبال 
تابســتان خشــک و بی‌باران ۱۹۰۶ سر 
می‌رسد، خشم کشاورزان فقیرتر را به حد 
اعلا می‌رساند، زیرا نجیب‌زادگان راضی 
نمی‌شوند به اندازه نانشان به آن‌ها گندم 
قرض دهند. نجیب‌زاده‌ای سگ‌ها را به 
جان آن‌ها می‌اندازد. کشاورزان مرعوب 
زورگویی نمی‌شوند: جمعیت خشمگین 
ژاندارم را می‌کشد. استانکو، زندگی سخت 
و فقیرانه کشاورزان، تجربیات شخصی 
دوره جوانی و حوادث سیاسی را، با سرمشق 
گرفتن از شولوخوف، از دیدگاه واقع‌گرایی 
سوسیالیستی توصیف می‌کند. خشونت 
روســتاییان را به‌عنوان پیامد فقر و ظلم 
نجیب‌زادگان، که از دیدگاه نبرد طبقاتی 
استثمارگران بی‌ملاحظه‌ای هستند، شرح 
می‌دهد. اثری که فارغ از زمان تالیف خود 
و ارتباطات اجتماعی مولف، می‌تواند مورد 
قضاوت قرار بگیرد. این کتاب را نشر نگاه 

با ترجمه احمد شاملو منتشر کرده است.

پابرهنه‌ها

 پیشخوان 

دست‌ها روایتگر ســاختن‌اند. راوی صدیق آرزوها و 
دردها و رنج‌ها و نوازش‌ها... دســت‌هایی در احاطه 
سفیدی؛ سفیدی گچ و آهک در معدنی در دوردست‌ها 
و به دور از قیل‌وقال شهر. کارگری سنگی را بغل زده، زندگی را پیش رو گرفته و سختی‌های زندگی پیش 
رویش را سنگ به ســنگ روی هم تلنبار و آسیاب می‌کند. گاهی هم سختی‌ها سخت‌تر از آن‌اند که خرد 
شوند و جایی رد زخمشــان می‌ماند. این کارگر معدن گچ و آهک و هزاران کارگر دیگر رزق و روزی‌شان 
را از این دست‌های زمخت و زخم‌گرفته اما سرشار از امید می‌گیرند، دست‌هایی که بی‌ادعا و سربه‌زیر، به 
دور از سهم‌خواهی و عافیت‌طلبی کار می‌کنند... کار به معنای واقعی آن. این دست‌ها را قدر بدانیم. آن‌ها 

عصاره کار در زمانه انتظارات و ادعاهای بی‌پایان‌اند.
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